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 چکیده

دو  نیهاسهت. ا یو عفهاف اخلاقه یدو مقولهه حجهاب فقهه زاتیتمها لیو تحل فیتوص، مقاله نیا یمسئله کانون
مقالهه بها روش  نیهاند. اشهده یانگارکسهانی یاجتماع نیدر قوان، تبَع به ندارند و یروشن زیتما یپژوهش نه  یشپی در

سهخن مفههوم دو  نیها انیهعمهده م زیهفهت تمها از، یاو با مراجعه به منابع کتابخانه یو انتقاد یلیتحل ۔یفیتوص
بهه  «عفهاف»، امها اسهت یفقهه یافهیو وظ یرونیب یفیتکل، پوشش بدن بانوان یبه معنا «حجاب»خواهد گفت. 

اسهت. همهه زنهان و مهردان موظهف بهه  یاخلاق یلتیو فض یدرون یامر، یدر مسائل جنس یدارشتنیخو یمعنا
هی ، «حجهاب». شهاخص سهتندیحجاب ن تیهمه زنان مکلف به رعا، اما اندفانهیعف یانجام رفتارها و امهری کم 

بها پهذیر عقل یافهیوظ «عفاف»فرهنگ است. ه و وابسته ب یفیک یامر «عفاف»شاخص ، اما است یریگاندازهقابل
مصهالح و ، «فعفها»اسهت.  ینیپس هیبا توج زیگرعقل یفیتکل، خودیخودبه «حجاب»اما ، است ینیشیپ هیتوج

از مهوارد نظر  صرف   و خودیخودبه «حجاب»، اما است یاجتماع یفیتکل، نتیجه درو  جامعه دارد یبرا یمفاسد
 است.  دیفرد مف یبرا یندارد و از باب مراعات دستورات تعبد یمصالح اجتماع «عفاف»انطباق با 

 هاکلیدواژه
  .اخلاق، فقه، حجاب و عفاف یمرزها، حجاب، عفت، عفاف

 m.shajarian110@gmail.com           |      .، ایرانقم ی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام اریاستاد ∗
 تاریخ پذیرش: 1۴01/0۸/21      ��      تاریخ تأیید: 1۴01/09/22

 این مقاله، با حمایت مرکز پژوهشی مبنا تألیف شده است.   

. 3۲۔۵(، 1۶)۵. پژوها اخاق  فصانامهه. حجهاب و عفهاف یمرزهها لیهو تحل نییتب. (1۴01) .یمهد ان،یشجر  ■
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 مقدمه

در آثاری کهه در ایهن خصهوص ، حجاب پوشیده نیست که حجاب و عفاف حوزه  بر پژوهشگران 
مهی عطهف دیگریهکبهه  بدون توضهیحغالباً  عمدتاً مرزهای روشنی ندارند و، منتشر شده است

حجابی نیز مساوی بی طبعاً  نیست و «عفاف»چیزی جز همان  «حجاب»شوند. گویا در این آثار 
 عفتی خواهد بود. با بی

ب  حتی در قوانین، تفاوت عدم کمانگاری یا دستاین یکسان گیهری ره قابهل کشوری نیزمصو 
ب  در قانون «شورای عالی انقلاب فرهنگی»است.  اصهول و مبهانی »خهود بها عنهوان  8۴3مصو 

 -اصهل  1۶اصل را تصویب کرده است. در ایهن  1۶، «های اجرایی گسترش فرهنگ عفافروش
عفهاف و »مرتبهه تعبیهر  ۲7 -اند شهدهتصویب صفحه( 3)کلمه  8۵0که در مجموع با نزدیک به 

، شهودنمیتی میان این دو بیان هیچ تفاو، رغم فراوانی این عطف تفسیریشود و بهتکرار می« حجاب
، ایهن بهر افزونشود. هایی یکسان برای ترویج این دو گفته میراهکارها و دستورالعمل، هاریشه بلکه

کهه در ایهن  انهدآورده گهردبرخی از نویسندگان مجموعه قوانین در حوزه عفاف و حجاب را در کتابی 
اسهتفاده شهده « حجاب و عفهاف»مرتبه از تعبیر  ۴۲و « بعفاف و حجا»مرتبه از تعبیر  ۲08کتاب 
 شود. روشنی میان این دو مقوله دقی  و مرزبندیاینکه  بدون، (1397، )بادران است

هم ناکهامی در ، خواهد آمدو چنانکه  دارددنبال  به هاییانگاری حجاب و عفاف آسیبیکسان
واسطه ههرزه و ولنگهار شهمردن به -بسا چهحجابی و دارد هم جرئت بر بی پی درتوجیه حجاب را 

ه گهروه اینک با تصور، حجاب و باحجابرقم خواهد زد. دو قطبی بیعفتی را بی - حجابزنان بی
این در حالی اسهت کهه خطهرات  و در حال تشدید است، عفیفه هستند گروه دومعفت و بی، اول

و پیامدهای نهاگوار  انجامدو تضاد دائمی میگرایی و ناهم که به شکاف مردمی شدن این دوقطبی
تولیهد ادبیهات علمهی در ایهن ، روهمهینکمتهر از آن نیسهت. از ، عفتهی نباشهداگر بیش از بیآن 

 دارد.دنبال  به ناپذیری راهای جبرانخصوص امری ضروری است و غفلت از آن چالش
عفاف اخلاقی با حجهاب فقههی چهه تمهایزاتی » هاین است کمسئله اصلی این مقاله سؤال و 

شدن زوایهای پاسخ فرعی جهت نمایان 7، اکتشافی و در روند تکمیل پژوهشصورت  به «.دارند
 یب به آنها پاسخ داده خواهد شد.تاند که در بدنه اصلی مقاله به ترآمدهدست  به این تمایزات

میان این دو گانه ی هفتکوشد تا تمایزاتتقادی میتحلیلی و ان۔توصیفی با روش، رو پیش مقاله  
مقوله تشریح کند. پیداست که ورود تفصیلی به این تمایزات در حد یک کتاب است و این مقالهه 

 خواهد پرداخت. این مفاهیم و تمایزات آنها و تحلیل به تبیینو اختصار  اجمالبه  تنها
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دسهت، بیان این تمایزات پرداختهه باشهدتفصیلی به  شکل به که و پژوهشی نگارنده به منبع
کادمیکلحاظ پژوهش این بحث به، از این جهت نیافته و  نُمایهد.پیشینه میبی، های جامع و آ
محتهوای به اختصهار بهه درونمایهه و ، در ادامه هستند که یهمان منابع، پژوهشعام این  پیشینه  

 شود.اشاره میآنها 

 اهیت و مفهوم. تفاوت در م1

ترین معنهایی کهه بهرای مهرز مفههومی و مهاهوی اسهت. جهامع، اولین مرز میان عفاف و حجاب
خودنگهدای و محافظهت از نفهس در قبهال تمهایلات نفسهانی ، است شده بیاندر لغت  «عفت»

خواههد بهود کهه از  . مطاب  این معنا عفت یک امر درونی(۵73 ، ص1 ج، 1۴1۲، )راغب اصهفهانیاست 
  3 ، ص۴ ج، 1۴0۴، فهارس   ابهن179 ، ص8 ج، 13۶8، )مصهطفویکنهد شایسته جلوگیری می غیر تمایلات

.(393 ، ص1۲ ج، تابی، فیروزآبادی و زبیدی  19۶ ، ص۲ ، ج1۴13، مهنا
ه عقل صرف - منظر اخلاق فضیلت نیز نفس انسان   از ه وههم - نظر از قو  ، غضهب و دارای سه قهو 

فهراط ه وقتی در وضعیت ا  ، رذایهل اخلاقهی گیرنهد وتفهری  قهرار شهوت است. هر یک از این سه قو 
ه در وضهعیت متعهادل های اخلاقی هنگامی تحق   میشوند و فضیلتنمایان می یابند که این سه قهو 

ه شهویه  قرار ، آمیهزش جنسهی و ماننهد آن را ، آشهامیدنه تمهایلات انسهانی از خهوردنک -گیرند. قو 
فراط قرار -دربردارد  دنبال رسیدن به همهه امیهال خهود خواههد  ، انسان بهگیردمی وقتی در وضعیت ا 

فراطینمی مرزی و میان هیچ حد این رفت و در شهود. اخلاقی تلقهی نمی، شناسد. چنین وضعیت ا 
ه در وضعیت تفری  باشد و هرمتقاب در ، شهوتی را بر خود ممنهوع شهمارد گونه میل و لًا اگر این قو 

  109 ، صق1۴۲۶، مسهکویه   ابهن۴۵ ، ص1 ج، 1383، فهی  کاشهانی)برد وضعیتی غیراخلاقی به سر می
. ایههن مههرز (۵۲ ، ص1380، نههیزویق  ۲78 ، ص138۲، خمینههی امههام  1۲1 ، ص۵ ج، 1۴19، ابوحیههان توحیههدی

انسهان عفیهف اسهت کهه  این عقل  ، اساس این برشود. متعادل توس  نیروی عقل شناسایی می
،   نراقهی۲۶9، تهابی، )غزالهیکند و به مدیریت و کنترل آن اقدام می گیرددست می به عنان شهوت را

را باید در دانش فقهه جسهت و آن  «حجاب»واژه  و ریشه   خاستگاه، دیگر سوی از .(3۲1 ص ،1378
جای این واژه عموماً از واژه در کتب فقهی به، البتهدستورات شرعی دین اسلام دانست. در زمرۀ را 
 شود. استفاده می (۴30 ، ص19 ج، 137۶،   مطهری1۲1 ، ص1 ، ج1۴1۴، )فیومی (پوشش) «ستر»

تر را بر دو قسم می ع وة الوثق   سیدمحمد کاظم یزدی )صاحب  نظهر  صرف   داند: ستری که( س 
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. (31۶ ، ص۲ ج، تهابی، )یهزدیدر حالهت نمهاز واجهب اسهت تنهها  نماز واجب است و ستری کهه از
یف مشترک میان زن و مرد و مختص به زنهان به دو تکل -که محل بحث ماست  -اول  ستر   ادامه   در

اسهت و  )پشت و جلوی انسان(پوشاندن عورتین ، شود. تکلیف مشترک برای زن و مردتقسیم می
حهرم هایی کهه بهه ههم مَ این حکم تنها در خصوص همسران استثناء شده است و الا حتی انسهان

تکلیهف مخهتص بهه ، امها را رعایت کنندنیز باید این حد از پوشش  -مانند مادر و فرزند  -هستند 
واجب اسهت کهه تمهام  بر زن  »، است قرار این از، زنان که مردان نسبت به آن وظیفه شرعی ندارند

 شهرطبه  ها تها مهچمگر صورت و دسهت، همسر و مردان محرم خود بپوشاند غیر بدن خود را از
.(31۶ ، ص۲ ج، تابی، )یزدی «وجود لذت جنسی عدم

«فضیلتی»دارد و  مفهومی مرتب  با حوزه  اخلاق «عفاف»شود که روشن می، از آنچه بیان شد
اسهت کهه « تکلیفی»دارد و  مفهومی فقهی، «حجاب»، اما بخشداست که روح انسان را جلا می
 کند.رفتار بیرونی انسان را تنظیم می

 نمکلفی . تفاوت در دایره  2

. بهه نهدارد وجوداستثنائی میان  این در امری شایسته است و، مندی از فضیلت اخلاقی عفتبهره
ای اخلاقی بر همگان دانست. توان انجام رفتار عفیفانه را تکلیفی عمومی و وظیفهمی، همین دلیل

های فقهی میان زن و محدودیت، کلی طور بهرا ندارد. بودن  این عمومیت و همگانی، اما حجاب
 دایهره  ، براینبنها که زیست عفیفانه تحت هیچ شرایطی اسهتثناء نهدارد. حالی استثناء دارند در، مرد

، مکلفین به حجاب دایره  ، اما ای گسترده است و احدی از آن بیرون نیستدایره، مکلفین به عفاف
تکلیفی در بهاب ، به عفافبودن  ارند که در ضمن مکلفای محدودتر است و افرادی وجود ددایره

چنهد در  ههر  در فقه اسلامی موارد استثنای فراوانهی دارد «حجاب»، رواز همینحجاب ندارند. 
نظر عقلی و شهرعی  از، شده است جایز شمردهآنها  تمامی این موارد زنانی که برداشتن حجاب بر

مکلف  غیر مکلف به عفاف و»توان این بانوان را می، حقیقت در مکلف به رعایت عفاف هستند.
 شد. خواهندگروه از این زنان معرفی  شش، ادامه . درشمرد« به حجاب

 وجهوب پوشهش سهر بهرای کنیهزان در روایهات عهدم هسهتند. مسهئله  « کنیزان»گروه نخست 
ت اهل م  اقعیتیو، سن  در احادیث شیعی نیز این مسئله جای . (183 ، ص7 ج، 13۶۴، )قرطبهیاست مُسل 

، 1۴07، )طوسهی نماز را مطرح کهرده غیر کنیزان در وجوب پوشش سر   عدم تردید ندارد. برخی روایات
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خصهوص و برخهی دیگهر در  (9 ، ص3 ج، 1۴19،   شههید اول۴1۲ ، ص۴ ج، 1۴09، عاملی حر    ۲18 ، ص۲ ج
 .(3۴۶–3۴۵ ، ص۲ ج، تابی، بابویه  ابن۴11 ، ص۴ ج، 1۴09، عاملی حر  ) اندنماز این حکم را ذکر کرده مسئله  

هی۵۲1 ، ص1۴13، مفیهد شهیخ)انهد فقیهان شیعی نیز به این مسئله فتوا داده   ۴۴9 ، ص۲ ج، 1388،   حل 
 ، بلکههانهدبر جواز برهنگی سر کنیزان فتوا دادهتنها نه . برخی از فقیهان نیز(31 ، ص1۲ ج، 1۴1۴، کرکی

کننهده بهه شهریعت عمل متشرعه و رفتار رایج و عادی میهان مسهلمانان   این امر را از مصادی  سیره  
 . (31 ، ص1۲ ج، 1۴1۴کی   کر۶9 ، ص۲9 ج، 1۴0۴، )صاحب جواهراند شمرده، اسلامی

و بههر زنههان »، خههوانیمنههور میسههورۀ  ۶0آیههۀ  هسههتند. در« ادهرأفتههزنههان ازکا»، دومههین گههروه
کهه درحالی  گناهی نیست که پوشش خود را کنهار نهنهد، ای که امید زناشویی ندارندادهفتا رکا از

 .«بهتر استآنها  برایی آشکار نکنند و عفت ورزیدن یزینتی را با خودآرا
توانند کنار بگذارند را بها عبهارات مختلفهی بیهان روایات شیعی میزان لباسی که زنان بازنشسته می

تصهریح  (1۲9 ، ص3 ج، 13۶8، )مصهطفوی بهه معنهای روسهری -اند. برخی از روایهات بهه خمهار کرده
 سهر ایهن زنهان را مطهرحبهودن  باز، برخی دیگر از روایات. (۲0۲ ، ص۲0 ج، 1۴09، عاملی حر  )اند کرده
تصریح « جلباب»از  غیر نیز بهآنها  برخی دیگر از کهچنان  (۲03 ، ص۲0 ج، 1۴09، عهاملی حر  )اند کرده

 .(۵۶۵ ، ص۲ ج، تابی، بابویه)ابن اندکرده را مطرح - از چادر غیر - هاگذاشتن دیگر لباسکرده و کنار
مواضهعی کهه عادتهاً پوشهیده دیگهر  مشهور فقیهان نیز ایهن زنهان را از پوشهش سهر و گهردن و

  700 ، ص۲۲ ج، 1۴0۶،   فهی  کاشهانی8۵ ، ص۲9 ج، 1۴0۴، )صهاحب جهواهراند شوند معاف دانسهتهنمی
 . (39۶ ، ص1۴0۵، سعیدن  اب۵۲3 ، ص8 ج، 1۴0۶، مجلسی علامه

ساختن زینهت  آشکار، سورۀ نور 31هستند. در آیۀ « بردگان خویش زنان در مقابل»، سومین گروه
گروه عمدتاً همهان محهارم  1۲گروه. این  1۲گرفته است مگر در مواجهه با  توس  زنان مورد نهی قرار

آنهها واجهب نیسهت.  هسهتند کهه حجهاب فقههی در مقابهل (، پدر و بهرادر، پسرمانند شوهر)زنان 
زنهان « ملهک یمهین»، یعنهی کسهانی کهه «ما مَلَکت  أَیمانُهُن  »، اند ازعبارتدهم  هگرو، میان این در

شهود کهه مشهخص می« ن  هُه»و از اضافه به ضمیر  ندابردگان و کنیزان« ملک یمین»هستند. مراد از 
بهر  افهزون هعمومیت این آیه، آید. بدون شکحساب میت که در مالکیت زن بهای اراده شده اسبرده

گهرفتن زنهان  حجهابهمانگونه که  -ه ، مطاب  ظاهر این آینتیجه در شود.کنیزان شامل بردگان نیز می
صهورت  کهه بهه -گرفتن آنهها از بردگهان خهود  حجاب - پدر و برادر خویش واجب نیست در مقابل

 نیست. نیز واجب -اند کردهاند و امور آنها را رت  و فت  میانه آنها حضور داشتهطبیعی در خ
، ۵ ج، 13۶3، )کلینهیروایاتی نیز بر استثنای مذکور تصریح دارنهد ، نورسورۀ  31آیۀ  نظر ازصرف
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کهردن  فراتر رفته و حتی لمسکردن  . برخی روایات نیز از نگاه(۴۶9 ، ص3 ج، 13۶3، بابویه  ابن۵31 ص
شههکال  را بههدون - جویی جنسههیدر شههرای  عههادی و بههدون کههام -بههدن بههرده توسهه  زن  تلقههی ا 

 .(۵31 ، ص۵ ج، 13۶3، )کلینی اند کرده
ی یبا توجه به دلایل قرآنی و روا، اما اندهرچند برخی فقیهان به این استثنا فتوا نداده، روی به هر

،   شبیری زنجانی۴89–۴88 ، ص19 ج، 137۶، )مطهریاند برخی دیگر نیز آن را به رسمیت شناخته، موجود
 .(8۶0–8۵9 ، ص3 ج، 1۴1۶

هسهتند. توضهیح اینکهه یهازدهمین « نیاز از ازدواجمردان طفیلی بی زنان در مقابل»، چهارم گروه  
عینَ »، گرفهت اسهت سورۀ نور مورد استثنا قهرار 31آنها در آیۀ  در مقابل گروهی که حجاب زنان هاب 

التَّ
جال نَ الرِّ بَة  م  ر   

جمع تهابع بهه معنهای طفیلهی و کسهی اسهت کهه از « التابعین»است. « غَیر  أُول ی الْ 
. (1۲7 ، ص۲1 ج، 13۶۵ ،  صههادقی تهرانههی700 ، ص۲۲ ج، 1۴0۶، )فههی  کاشههانی کنههددیگههری تبعیههت می

و کنایهه  (۲89 ، ص8 ج، 1۴09، احمهد بن )خلیلنیز به معنای حاجت و نیاز مهم و شدید است « الاربه»
کلهی  اساس همین برداشهت   بر . (701 ص 1 ج، 1۴1۲، )راغب اصفهانی از نیاز به ازدواج تلقی شده است

ای ابلهه یها دیوانهه (1، از جملهه: اندن استثناء مصادی  متعددی ذکر کردهاست که اندیشمندان برای ای
خواجگانی که به دلیهل نداشهتن انهدام تناسهلی امکهان  (۲که شهوت جنسی را فراموش کرده است  

کلی ، مسهائل جنسهی را بههفقهر و تنگدسهتی فقرا و مساکین که به دلیل فرط  ( 3عمل جنسی ندارند  
پیرمردههایی کهه شههوت جنسهی را از  (۵بهال؛   بردگهان غیهر( ۴و نیازی به آن ندارند  کنار گذاشته 

، 1۴۲0، فخهر رازی  ۴90 ، ص19 ج، 137۶، )مطههریعموم کسهانی کهه شههوت ندارنهد  (۶  انددست داده
 1.(۶۶3 ، ص3۲ ج

در بهابی  عهاملی شهیخ حهر  هستند.  «زنان نامسلمان»، پنجمین گروه از موارد استثنای حجاب
ه اههل های زنانبه مو و دستکردن  نگاهبودن  جایز»مستقل با عنوان  در ایهن خصهوص دو ، «هذم 

مهردان مسهلمان بهه کهردن  . فقیهان نیز نگاه(۲0۵ ، ص۲0 ج، 1۴09، عاملی حر  ) کرده استروایت نقل 
، یهزدی  ۵8 ، ص۲3 ج، 1۴0۵، )بحرانهیداننهد اه جهایز میاین زنان را بدون قصد لذت و بدون خوف گن

. (۶1 ، ص۲ ج، 1۴1۶،   محق   داماد۴93 ، ص۵ ج، تابی
کشهف حجهاب ایهن زنهان را نیهز مطهرح بهودن  جایز، حکم پیشینبر  افزون، برخی از فقیهان

پوشهش  عهدم، مرد مسلمان به این زنان جایز اسهتکردن  نگاه گونههمانکه  این اند  توضیحکرده

، 1387 ،نیفخههرالمحقق  129، ص 2، ج 1۴0۵ ،یراونهد قطههب  77، ص 23، ج 1۴0۵ ،یبحرانه. همچنهین نههک: 1
.3، ص 3، ج 1۴۲0 ،یو محق   حل   یمریص  7، ص 3 ج
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بهودن  یها پوشهیدن دامهن و پیهدا، روسریگذاشتن  واسطه کنارجایز است و بهآنها  این زنان نیز بر
گناهی متوجهه ایهن زنهان نخواههد بهود ، آنها بخشی از پا و مانند آن و اکتفا به پوشش عرفی توس 

در ح  بسیاری از کفار به مرحلهه  الهی احکاماین مبنا که اساس  بر .(۶1 ، ص۲ ج، 1۴1۶، )محق  داماد
تهوان آن را نیهز رسد و از این منظهر مینظر میاین دیدگاه صحیح به، ز نرسیده استقطعیت و تنج  

 یکی از استثنائات حجاب شرعی شمرد.
، کهه حجهاب بها اسهت« خواسهتگار مقابهل در زن»، ششمین گروه از موارد استثنای حجهاب

. شرای  خاص بر او واجب نیست
پهیش از  مردان مجازند به زنی که اطمینان به ازدواج با او دارند، فقه اسلامی و شیعیاساس  بر

پوشهش نیهز بهر ایهن زنهان ، قابلصیغه عقد و حصول محرمیت نگاه کنند. در نقطه م شدن جاری
، استثناء شده است. در خصهوص ایهن مسهئلهآنها  جوب حجاب در موردواجب نیست و حکم و

شهیخ انهد. روایهات فراوانهی بهه ایهن اسهتثناء پرداخته، امها ندارد وجودهرچند دلیل خاص قرآنی 
. در (91–87 ، ص۲0 ج، 1۴09) کهرده اسهتروایت نقل  13، در بابی مختص به این مسئله عاملی حر  

تبَهع  بهه .(19۴–193 ، ص1۴ ج، 1۴08، نهورینهک: )است  شده نقلروایت دیگر  ۴نیز  لوسمئلهسادرک ا
، ۲9 ج، 13۶۲، صاحب جهواهرنک: )است  شده مطرحاستثنای مذکور در فتوای فقیهان نیز ، این روایات

 .(3۴ ، ص۲۴ ج، 1۴13،   سبزواری18 ، ص3۲ ج، 1۴18 ،  موسوی خویی۲۴۵ ، ص۲ ج، 1379، خمینی  ۶3 ص
مکلفین به عفهاف  مکلفین تمایز دارند. دایره   که دو مقوله حجاب و عفاف در دایره   این خلاصه

، دارنهد دیگریهکبسیار بزرگ است و به حکم عقل تمام افراد انسهانی را در تمهام روابطهی کهه بها 
حتی همسران نیز در رواب  زناشویی خود مکلف بهه رعایهت عفهاف هسهتند و بهه  .گیردمی بر در

علامهه ) نظر اخلاقی و فقهی روا نیست جویی جنسی ازهای کامهمین دلیل است که تمام صورت
«حجهاب فقههی»ایهن در حهالی اسهت کهه  و (۵03 ، ص۵ ج، تابی،   یزدی133–1۲۵ ، ص13۶9، مجلسی

تکلیفهی ، «عفهاف»تر و محهدودتر اسهت. مکلفین بهه آن کوچهک ثنائات فراوانی دارد و دایره  است
 حجاب تکلیفی با موارد استثنای فراوان است.، اما استثناناپذیر است

محهارم  قابهلحجهاب در م، دسهته نخسهت :انددسهته موارد استثنای حجهاب دو، حقیقت در
، امها دیگهر دوم ه  شهوند. دسهتسهببی و رضهاعی تقسهیم می، بیسَهنَ  معروفی است که به سه گروه

، گهروه ۶یم. ایهن کهرد یهاد گهروه از آنهها ۶کهه در ، از محارم شرعی است غیر استثنائات حجاب
، مجاز اسهتآنها  نکاح با، مثال و برای آیندحساب نمی به یک از محارم شرعیهیچکه این رغمبه

. کلف به حفظ حجاب شرعی نیستندماما 
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د عدم گونه نیست که بهاین، بنابراین موی  بودن   بیرون، مثال و برایرعایت حجاب شرعی  مجر 
عفت بی ، لزوماً کندچنین میگونه نیست که زنی که اینعفتی حاصل شود و هرگز اینبی، سر

، اما عفتی را تجویز کرده استبی، گفتهپیشتمام موارد استثنای  گونه باشد شارع دراست. اگر این
 چنین چیزی قطعاً روا نیست. 

اهمیت این دو مقوله است.  کشف درجه  ، یکی دیگر از ثمرات مهمی که این موارد استثنا دارند
نیسهت.  قیهاس دارد قابهلوجهود « حجاب»وجود دارد با مصلحتی که در « عفاف»مصلحتی که در 

گذاشهتن آن را روا ای زیهر پاقهدری اسهت کهه شهارع در ههیچ رابطههبه« عفاف اخلاقی»مصلحت 
س ، اما مصلحت حجاب شرعی ضعیفداندنمی تر است و به همهین دلیهل اسهت کهه شهارع مقهد 

 است.وا شمرده حجابی را رآنها بی موارد فراوانی از آن را استثناء کرده و در مورد محارم شرعی و غیر

 . تفاوت در ملاک تشخیص3

، امها است« مصداق عفت»و شاخص « مصداق حجاب»در این بخش سخن در مورد شاخص 
یک رفتار بیرونهی  عنوان به از پوشش ینوع خاص، این دو نیازمند توضیح هستند. مصداق حجاب

دقت ، رجی عفافدر خصوص مصداق خا، اما شده استاست که در فقه بر بانوان واجب شمرده
حالت یا ملکهه اخلاقهی و  «عفاف»، تمایز بیان شدنخستین  در همانگونه که بیشتری لازم است.

وجهود دهنده عمل بیرونی که نشهان، یعنی مصداق عینی و خارجی، به همین دلیل و درونی است
اولًا و بالهذات حهالتی ، و بالعرض مصداق عفاف است. عفهاف ، ثانیاً عفاف درون شخص باشد

 ، بلکههدههد نهه خهود عفهافدرونی است و مصداق عینی در خارج ندارد. آنچه در خارج رخ می

 افراد مکلف به
عفاف اخلاقی 

افراد ملکف به 
حجاب شرعی
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«عفهت درونهی»در این بخش سخن در شهاخص ، هرحالمنبعث از عفاف هستند. به یرفتارهای
رجی منبعث از عفت همان اعمال خا، یعنی «عفت بیرونی»سخن پیرامون شاخص  ، بلکهنیست

 عفت درونی است. ، و بالعرض ثانیاً  درونی یا مصادی 
شهود کهه حجهاب معلوم می، تعریفی که از حجاب و عفاف در تمایز اول بیان کردیم اساس بر
ی  ایمقوله  کههچنان، توان با شاخص مقهداری معهین تعریهف کهرداست. حجاب فقهی را میکم 

 - اند. حجاب فقههی بهه معنهای پوشهش تمهام بهدنگونه مرزبندی کردهمیندر فقه آن را هفقیهان 
هی معهی  توس  بانوان است و این - از وجه و کفین غیر ن )تمهام بهدن ، یعنی تعیین یهک مقهدار کم 
 نامحرم(. ن )پوشش زنان در مقابلاز وجه و کفین( برای یک رفتار بیرونی معی   غیر

اولًا و بالهذات عفهاف ، نظهر از مصهداق ای کیفی است. صهرفمقوله« عفاف»، در نقطه مقابل
، مصداق ثانیاً و بالعرض آن )رفتارهای بیرونهی منبعهث از حالهت یها ملکهه )حالت یا ملکه درونی(

ی معینی حدودعفاف( امری کیفی است و نمی ثغور آنهها را بیهان کهرد. رفتارههای  و توان با مقدار کم 
ی معی  پیوند ، عفیفانه تهوان بهرای ن نمیوثیقی با فرهنگ و عرف هر جامعه دارند و با یک شاخص کم 

شههید مطههری هرچنهد ، هر جامعه و فرهنگی معیار رفتار عفیفانه را مشخص کرد. بر همین اسهاس
نسهبیت  ای دارایانهدازه ، اما مصادی  فعل عفیفانه را تهاداندارزش اخلاقی عفاف را امری مطل  می

، ممکن است عملی واحد در یک بافهت فرهنگهی و براین. بنا(779–778 ، ص۲۲ ، ج137۶) شمردمی
ای دیگهر دچهار چنهین همان عمل در جامعهدربارۀ ، اما آید حساب عفتی بهاجتماعی مصداق بی

امری عهادی در بسیاری از روستاهای ایران ، پوشش بخشی از موی سر قضاوتی نگردد. مثلًا عدم
. شهوندنمهیعفتهی ، محکهوم بهه بیشهوندگونه در سپهر عمومی حاضهر میاست و زنانی که این

ها زن مسیحی در نقاط هندی یا میلیون، ها زن بودایی، زنان غیرمسلمان مانند میلیوناین بر افزون
فت نیستند. ع، لزوماً بیکنندکه طبعاً حجاب فقهی را رعایت نمی مختلف جهان

، بهرای قضهاوت شود که شاخص و ملاک تعیین حجاب فقههیبنا بر آنچه گفته شد معلوم می
د بیقطعی در مورد عفاف به کار نمی عفتهی تهوان او را بهه بینمی، حجهابی یهک زنآید. بهه مجهر 

 شود.ثابت نمی« عفاف»، صرف رعایت این میزان از پوششبه   همانگونه کهمحکوم کرد

 مصادیق خارجی . تفاوت در دایره  ۴

مصادی  این دو مفهوم کاملًا منطب  بهر  شود که دایره  می ، روشنپیشینتمایزات  بیان و تبیین به تبع
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باحجهاب ، ایههر عفیفهه»و « عفیفه اسهت، هر باحجابی»دو جمله ، نتیجه در نیست و دیگریک
 صحیح نیستند. « است

، ابتهدا لازم اسهت بتوان نسبت مصهداقی دو مقولهه عفهاف و حجهاب را درک کهردبرای اینکه 
مفههومی « عفهاف»رسهد مفههوم بودن این دو مفهوم را تبیین کنیم. به نظهر می متواطی یا مشکک

عنهوان صهفتی  مفهومی متواطی است. توضیح اینکه عفت هم بهه« حجاب»، اما تشکیکی است
«عفهت» عنوان رفتاری بیرونی برخاسته از ملکهه   و بالذات( و هم به درونی )مصداق حقیقی اولاً 

ت و ضعف است. برخی افهراد)مصداق مجازی ثانیاً و بالعرض( ملکهه عفهت ، ، امری دارای شد 
شود و برخی افراد عفت تری دارند به همین دلیل رفتارهای عفیفانه آنها نیز کمتر نمایان میضعیف

 یابد. و رفتارهای عفیفانه بیرونی شدیدی از آنها ظهور و بروز میدرونی قوی دارند 
مفهومی متهواطی اسهت « ین بر بانواناز وجه و کف   پوشش تمام بدن غیر»حجاب فقهی به معنای 

ت و ضهعف در آن معنهها نهدارد. زنههان یها ایهن حههد از پوشهش را مراعههات کهرده و ، نتیجههه در و شهد 
آینهد. میهان ایهن حسهاب میبه« حجاببی»، نتیجه در یر پا گذاشته وهستند و یا آن را ز« باحجاب»

و ماننهد آن « بد حجهاب»و « کم حجاب»ندارد و به همین دلیل است که تعبیر  ای وجودواسطه، دو
اطهلاق ، که هم بر کسی کهه انهدکی نوشهیده اسهت« خوارشراب»تعابیر دقیقی نیستند. نظیر مفهوم 

 رسد. نظر نمیتر در اینجا دقی  بهخوارشود و تعبیر مشروبالخمر اطلاق می ئمشده و هم بر دا
ت و ضهعف میکهم و زیهاد می آنچه در خصوص بهانوان  ، در واقع اصهل ، پهذیردشهود و شهد 

شهود. اگهر مقصهود از ، که مربوطه به مسئله عفاف می، بلکه کمال آن استحجاب شرعی نیست
دامنی نیهز است که حجاب شرعی ندارد و از کمالات دیگری مثل عفت و پهاک زنی« بدحجاب»

عنهوان یهک اصهطلاح فقههی  گرفته اسهت و الا حجهاب بهه ، تسامح در تعبیر شکلبهره استبی
«حجهاببی»کنهد که زنی از ایهن مهرز عبهور میتعریفی مشخص و مرزی معین دارد و هنگامی

ت و حجابی مهرچند در وضعیت بی  است مکن است دیگر کمالات و نواقص دیگر برای او شد 
ضعف پیدا کنند. مثلًا زنی که بخشی از موی سرش بیرون است نسبت به زنی که نیمی از بهدنش 

حجهاب اند و ههر دو بیعریان است هر دو در این نکته برابرند که حجاب شرعی را رعایت نکرده
یکهی از ایهن دو در  ، پوشیده نیسهت کههو البته ستتر در اینجا تعبیر دقیقی نیحجابهستند و بی

حجابی خود نهواقص دیگهری حجابی کمالاتی دارد )مراتب ضعیفی از عفت( و دیگری در بیبی
، اما نباید این دو یعنی اصل حجاب را با کمالات و نواقص دیگری کهه موالاتی( دارد)مراتبی از بی

 ، خل  کرد.در کنار آن وجود دارد
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عمهوم و ، توان دریافت که نسبت میان عفاف و حجاب با معنهای مهذکوراز مطالب پیشین می
. این مهدعا به حساب آیدتواند عفیفه می، حجاب شرعی زن فاقد  حتی خصوص من وجه است و 

 توان روشن ساخت.را با دو بیان می

 حجابی و تمامی مراتب عفتملا مه میان بی عدم: بیان اول
 توان فاقد تمامی مراتب تشکیکی عفهت دانسهت ووجه نمیهیچه حجاب شرعی ندارد را بهزنی ک

زن باحجهاب نیهز همانگونه که  .باشد داشته برخی از آن مراتب یا شاید مراتبی قوی از آن را بساچه
بههره از بسهیاری مراتهب تشهکیکی نیست و کاملًا ممکن اسهت بی دارالزوماً همه مراتب عفت را 

های فراوانی در به محدودیت، کنندبسیاری از زنانی که حجاب شرعی را رعایت نمی، شدعفت با
مند بهه رابطهه جنسهی بها رواب  جنسی متعهد هستند و تنها در بستر یک خانواده قانونی و ضهابطه

، راتهب عفهتواجد بسهیاری از م، عفیفه، اما حجابزنان بی، نتیجه در دهند وهمسر خود تن می
 آیند.حساب میبه

حجابی و مراتب ضعیف عفت ملا مه میان بی عدم: بیان دوم

، پرهیهز از رفتارههای در تمهام مراتهب تشهکیکی آن حضهور دارد« عفهت»عنوان حقیقت  آنچه به
کردن آزاد تمایلات جنسی است. حال بایهد دیهد وقتهی زنهی از حهد  و عملی عاقلانه جنسی غیر
، بخشهی از مهوی سهر خهود یها حتهی تمهام آن را بیهرون مثهال کند و برایی عبور میحجاب فقه

پاسخ قطعهی مثبهت بهه ایهن سهؤال ، رسد، عملی جنسی مرتکب شده است؟ به نظر میریزدمی
، اما گاهی هیچ منافاتی باعفت ندارد و زنهی کهه مهوی عفتی استممکن نیست. این عمل گاهی بی

گذاشهتن مهوی سهر مند باشد. اینکهه بیرونتواند از تمام مراتب عفت نیز بهره، میستسرش بیرون ا
 دی نیست. ای تعب  ، ارتباط کامل با فرهنگ حاکم بر یک جامعه دارد و مسئلهعفیفانه باشد عملی غیر

کهه موجهب تهیهیج شههوت  -در مرد باشد یها زن  -آن مقدار از برهنگی بدن ، صورت کلی به
ای ، کاملًا مهرتب  بها فرهنهگ جامعهه اسهت و مسهئلهشودعفیفانه تلقی می گردد و عملی غیرمی

گذاشهتن مهوی سهر مطل  برای همه جوامع و تعبدی نیست. امروزه در بسیاری از کشهورها بیرون
کهه تهوان زنهانی دنبال ندارد. در این جوامهع نمی ، امری کاملًا عادی است و تهییج شهوت بهزنان

، شهبیه گذاشهتن مهوی سهر در ایهن جوامهع عفهاف شهمرد. بیهرونموی سهر آشهکار دارنهد را بی
 یک در بافهت فرهنگهیگذاشتن چشم و ابروی زنان در جوامع مسلمان است و این دو هیچ بیرون
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هرچند بعید نیست که بگهوییم جاذبهه ، شوندموجب تهییج شهوت نمی، موجود در این دو جامعه
در فرهنهگ موجههود ، همهههاین بها، بیشهتر اسههتآنههها  مههوی سهر م و ابهروی زنههان از جاذبهه  چشه

 حهدی آن را عملهیشهود و عملهی عهادی اسهت و اَ موجب تهییج شوت نمیگذاشتن آنها  آشکار
، عفیفانهه غیر ثغور برهنگی و دهد که حدودوضوح نشان میکند. این امر بهعفیفانه تلقی نمی غیر
مهوی زنهان در جوامهع روسهتایی و بهودن  بیهرون همانگونه کهه ی فرهنگی و اجتماعی است امر

همین مقدار از برهنگهی مهوی سهر ، اما شودعفیفانه تلقی نمی غیر عملی، عشایری ایران اسلامی
 عفیفانه تلقی شود. غیر ممکن است عملی، در شهرهای مذهبی ایران

شود که دو مفههوم حجهاب و عفهاف گهاهی در یهک زن جمهع یگفته نمایان ماز مطالب پیش
 از وجه و کفهین غیر - کند و تمام بدنحجاب فقهی را کاملًا رعایت می شوند  زنی که هم حد   می

کند و شهوات جنسی خود را مههار کهرده و بهه ههیچ پوشاند و هم عفاف اخلاقی پیشه میرا می -
تهوان زنهی را تصهور کهرد کهه می، دیگهر سهویی از. دههدمندی تهن نمیضابطه غیر جنسی رابطه  

عفهت مطلهوب در وجهود او ، امها کنهداست و پوشش شرعی مهذکور را رعایهت می« باحجاب»
شود و زیهر چهادر مبهتلا بهه هرزگهی های جنسی خود میبسا در خفا مغلوب خواستهچهنیست و 

التهزام عملهی بهه ، امها اسهت« باعفت» توان زنی را تصور کرد کهمی، جنسی است. از سوی سوم
التهزام بهه ، امها بخشی از سر یا دستان او پوشیده نیست، مثال برایحجاب شرعی ندارد و هرچند 

کمال مراقبت در مسائل جنسی دارد. 

 

حجهاب شهرعی   زیهرا عفت هستندممکن است در اینجا گفته شود این زنان نیز به اندازه خود بی
اند. پاسخ این است کهه نفهی عفهت از ایهن زنهان بهه معنهای دستور الهی است را کنار گذاشته که

 نانی که عفاف 
اخلاقی دارند اما 

حجاب فقری 
 ندارند

حجاب  که نانی 
اما  فقری دارند،

عفاف اخلاقی 
 ندارند

  نانی که هم 
 حجاب فقری 

ددارن
 و هم 

 عفاف اخلاقی

 عفاف حجاب
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 عفهت شهمرد  توضهیحبی« عفت فقههی»را به معنای آنها  تواننیست و تنها می« عفت اخلاقی»
، ۶ ج، 1۴۲0، )صهدراسهت « مهاتپرهیهز از محر  »عفت در تعریف برخی فقیههان بهه معنهای اینکه 

عفتهی بهه بی، نتیجه در و (1007 ، ص1۶ ج، 1۴0۶،   فی  کاشانی10۵ ، ص۶ ج، 1۴0۶،   مجلسی اول1۲۲ ص
حهرام  فعهل مرتکهب، حجهاب بهه فتهوای فقیههاناست. آری زنان بی« ارتکاب امر حرام»معنای 

هرچنهد ، ای نیسهت. بهه دیگهر سهخنزمهعفتی اخلاقی هیچ ملامیان این امر با بی، اما شوندمی
عفتهی فقههی و میهان بی، اما فقهی ملازمه است عفتی  بین ترک حجاب و بی، مطاب  فتوای فقیهان

سهبب ، توجه بهه مرزبنهدی مفههومی ایهن واژگهان عدم ای نیست واخلاقی هیچ ملازمه عفتی  بی
  شود.سوءبرداشت و اشتباه می

 ئی و توجیه. تفاوت در چرا5

بهودن  آن الزامی واسطه  به معنای بیان وجه و دلیلی است که به، توجیه یک دستور و تکلیف الزامی
گردد. رفتارههای عفیفانهه تکلیفهی اخلاقهی هسهتند و حجهاب شهرعی نیهز آن تکلیف معقول می

عفیفانهه ای که تکالیف تکلیفی فقهی و شرعی است. مدعای این بخش این است که با همان ادله
تمهام و کمهال توجیهه کهرد و بهرای  شهکل بهتوان حجاب فقهی را نمی، شوندضروری قلمداد می

باید از ادله دیگر و شواهدی مستقل نیز بهره برد. این همهه در حهالی ، توجیه کامل حجاب شرعی
ایهن دو مرز توجیهی ، های علمی صورت گرفتهی نگارنده در تلاشوجوجستحسب است که به
ههیچ ، نویسندگان برای توجیه واجب شرعی حجاب که ایگونه  بهشده است دیگریکآمیخته به 

 کنند. ارائه نمی، کنددلیل مستقلی از آنچه رفتارهای عفیفانه را ضروری می
خهانوادگی و اجتمهاعی آن ، توان از فوایهد فهردیبرای ضرورت عفاف عمدتاً میاینکه  توضیح

آرامش از زندگی فهرد و ، وجود نداشته باشد رواب  آزاد جنسیبرای قتی هیچ مرزی وگفت. سخن 
نیهروی کهار و ، ای که کنترل غرایز جنسهی جهایی نهدارد. در جامعهرخت برخواهد بستاجتماع 
، هیچ مهرزی نهداردآنها  جای خود را به عناصری شهوت طلب که فوران تمایلات جنسی فعالیت  

، دیگهر سهوی ازمانهد. ای حتی از رشد اقتصادی و فرهنگهی نیهز بازمید داد و چنین جامعهخواه
مبتنهی بهر ، گیهرد قرار نظر مد   سازد. هر تعریفی که از خانواده بنیان خانواده را ویران می «عفتیبی»

در  دیگریهک ای از مراتب عفت است و الا رهایی امیال جنسی با تعهد زن و مرد بههپذیرش مرتبه
محی  خانواده سازگاری ندارد. وجود همین فواید است که عفاف را به حکم عقل امری شایسهته و 
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در مقهام دفهاع از ، امها انهدگرداند. اندیشمندان اخلاقی این فواید را برای عفاف ذکهر کردهلازم می
  عظیمیهان و 187 ، ص3 ج، 1378 ،)مطههریبه همین فواید و ثمرات پرداخته شده است  دقیقاً  حجاب نیز

 .(138۶،   ساعتچی1388،   جاوید7۵–7۲ ، ص138۶،   کریمی8۵–83 ، ص1388، بهشتی
قبول نیسهت. رفتهار عفیفانهه وظیفهه رسد یگانه انگاشتن ادله تهوجیهی ایهن دو قابهلبه نظر می

تکلیفی فقههی و تعبهدی بها توجیهه پسهینی  حجاب  اما  ،اخلاقی و عقلانی با توجیه پیشینی است
کهه عقهل مسهتقل بهر ضهرورت و ، هسهتندپهذیر است. توجیهات پیشینی ناظر به دستورات عقل

کهه عقهل در  گریزنهدتوجیهات پسینی ناظر به دسهتورات عقهل، اما کندآنها حکم میبودن  الزامی
، ایمان و اعتقاد به یک نظام دینهی خهاص در سایه  کند و تنها قبال ضرورت و لزوم آنها سکوت می

حجاب شرعی با تمام قیود و استثنائاتی کهه در ، اما یابند. عفاف توجیهی پیشینی داردضرورت می
گریز و تکلیفی پسینی اسهت. آری آن مصهادی  از عفهاف و حجهاب کهه بهر دستوری عقل، فقه دارد

توجیهه پیشهنی ، بر توجیه پسینی شرعی اع عفاف و حجاب( افزوندیگر انطباق دارند )ماده اجتمیک
اما آن دسته از مصادی  عفاف کهه مصهداق حجهاب شهرعی نیسهتند )مهاده افتهراق ، عقلی نیز دارند

هرچند رفتاری مخالف شرع و فاقد توجیه پسینی قلمداد شهوند و   صرفاً توجیه پیشینی دارند، عفاف(
نظیر زنی کهه   حجاب( شوند )ماده افتراقمصادی  حجاب که عفاف شمرده نمی بالاخره آن دسته از

صرفاً عمل به دستور شرعی ، عفت ورزیدن نیست ، اما اهلکندحجاب کامل فقهی را رعایت می
 هرچند توجیه پیشینی ندارند.  آیندحساب می بهو دارای توجیه پسینی 

 ثانیهاً  ر ماده اجتمهاع نیهز توجیههات پیشهینی اولًا و بالهذات بهرای عفهاف وباید توجه داشت که د

 هیتوج یصرفاً دارا
ینیشیپ  

 هیتوج یصرفاً دارا
ینیپس  

  هیتوج یدارا
 ینیو پس ینیشیپ

 عفاف حجاب
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اثهر ، خانوادگی و اجتماعی عفاف در وهله نخسهت، بالعرض برای حجاب هستند. فواید فردی و
جهت که در موارد اجتماع منطبه  بهر عفهاف  آن از ، بلکهخودخودیعفاف هستند و حجاب نه به

در غالهب چنان که  -دارد. به بیان فنی اسناد این اثرات به حجاب دنبال  به این اثرات را، بوده است
آثهار حقیقهت  در ما هو له اسهت. ایهن آثهار غیر اسناد به -خورد منابع توجیه حجاب به چشم می

اساسهاً تصهور ، عفاف هستند و الا اگر ذات حجاب واجد چنین آثاری بود و توجیه پیشینی داشت
 ممکن نبود. « حجاب باعفتبی» فرد

ه ، بلکههتوجیه عقلی و پیشینی نهدارد «حجاب فقهی»این نکته که  دینهی دی و درونامهری تعب 
های ایهن فقیههان محهدودیت منظر ازکم و بیش موردتوجه برخی از فقیهان نیز بوده است. ، است

، ده اسهت. در ایهن دیهدگاهرانی وضهع نشهشرعی در رواب  زن و مرد به علت ممانعت از شههوت
نه بهیش از آن. میهرزای   است هاحکمت تشریع این محدودیت نهایت دررعایت عفاف اخلاقی 

در خصوص حرمت نگهاه بهه زنهان اجنبیهه  (۶3 ص 1 ج، 1370) هکمسبشیرازی در حاشیه خود بر 
، ب تهییج شهوت اسهتجهت باشد که از اسبا بدینکردن  این امر که حرمت نگاه»، معتقد است

تهوان منهاط را در احکهام مهذکور نمی» :گویهدنیز می (17 ص 1 ج، 1۴۲1)یزدی «. ثابت نشده است
یها کراههت کهردن  حرمت نگاه ، بلکههای فقهی بین زن و مرد[ تهییج شهوت دانست]محدودیت

  «.آن امری تعبدی است
گفته میان زن و مرد است که استثنائات پیشهای شرعی محدودیتبودن  به دلیل همین تعبدی

جایز شمرده شهده اسهت و الا اگهر ههر  نگاه به زنان نامسلمان  ، خاص شکل به در مورد حجاب و
شارع نگاه بهه مواضهعی از ، ری مستلزم تهییج شهوت و هرزگی بودنگاهی و هر کشف حجاب سَ 

 (۶1 ، ص۲ ج، 1۴1۶)دامهاد  محق   شمرد.جایز نمی، پوشانندآنها را نمی بدن زنان نامسلمان که عادتاً 
کند که نگاه مرد مسلمان بهه زنهان مهذکور نگهاهی متعهارف و اضافه می، بر این نکتهتأکید  ضمن

شهمارد. آری اگهر انسهان در آن را روا می« طبیعت اولیهه انسهان»خالی از اغراض آلوده است که 
د  طبیعت اولی خود به آنگهاه مسهئله حجهاب ، افتهادزنان در دام شهوترانی می دیدن موی سر  مجر 

اسهتثنائات فهراوان حجهاب و از ، حهال عین دریافت و شد و توجیه پیشینی میمیپذیر امری عقل
.شددر شریعت مطرح نمی، جمله نگاه به زنان نامسلمان

ای بهرای ثمهره، بین حجاب و عفهاف ذکر این نکته در این مقام ضروری است که تمایز مذکور
تهوان است. بعد از توجه به این تمایز دیگر نمیفقه  فلسفۀآن متوجه  ثمره   ، بلکهفقه نخواهد داشت

خود نهافی وجهوب خودیاین امر به، اما علت وجوب حجاب را بیان کرد، با فواید و ثمرات عفاف



می 
 عل

امۀ
صلن

ف
 ۔

شی
ژوه

پ
 

ژوه
ق پ

خلا
ا

   |  ی
ال 

س
جم

پن
   |    

ماره
ش

 
    |  م سو 

اییز
پ

 
۱۴

۰۱
 

2۰ 

گریز تعبهدی وجهود شریعت اسلامی صدها دستور عقلدی حجاب نخواهد بود. در شرعی و تعب  
بهه ، دیهنپذیر های عقلاین تمایز تنها حجاب را از دسته آموزه آنهاست. دارد و حجاب نیز یکی از

تواند وجوب شرعی آن را نفی کنهد. وجه نمیهیچبه، اما کندگریز آن وارد میهای عقلدسته آموزه
شد و ادلهه قرآنهی و  گووگفت ید در یک بررسی فقهی وارددر خصوص وجوب شرعی حجاب با
 . داد قرارروایی وجوب حجاب را کانون توجه 

نگارنده این است که هرچند حجاب با همه حدود و ثغورش امهری  نظر از نکته ضروری دیگر
ینکهه ا توجیه کهرد  توضهیحای اندازه تا توان حجاب فقهی رامی حال عین ، اما درگریز استعقل

، ای کیفهی اسهتمقوله «عفاف»، همهاین اصل اولی و دومی فرع است. با، میان عفاف و حجاب
ی  ایحجاب مقولهاما  نهایهت  درعمهال سهلیقه و تواند سر از ا  به عفاف می دادن است. دستورکم 

هت کجای امر بهه پوشهش در یه. اگر در شریعت اسلامی زنان بهآورد دررعایت عفاف  عدم  کمی 
ت پوشش آنهها بهه خهود مکلهف واگهذار ، مأمور به رعایت عفاف میخاص شدند و مقدار و کمی 

و اعمال سلیقه شخصی در آن بسهیار « پوشش عفیفانه»، در این مقام احتمال تفسیرپذیری شدمی
ه در فقه« کردن یک اصل کیفی به یهک دسهتور کمهی تبدیل»بالا خواهد بود. به همین دلیل نفس 

دنبال خواهد داشهت و از اعمهال  دفاع است. این امر انضباط رفتاری مشخصی را به اسلامی قابل
همه بیان فوق به معنهای کشهف سلیقه در مسئله پوشش تا حد زیادی جلوگیری خواهد کرد. بااین

علت وجوب حجاب نیست و همچنان در مواردی که مثلًا مهوی سهر زنهان ههیچ جاذبهه جنسهی 
دادن به قانون الهی  ، پوشش آن امری تعبدی خواهد بود. رعایت حجاب به معنای تنددنبال ندار به

هیگذاشتن به آن و احترام ، ، به جهت ایجاد زمینه عفاف در جامعه است. از طریه  ایهن رفتهار کم 
 باشد. ، داشته، یعنی عفافتواند امید بیشتری به تحق   آن ارزش کیفیمی -نه لزوماً فرد  -جامعه 

ه   علتحجاب هرچند اینکه  حاصل سخن گیری آن لزومهاً عفاف نیست و بها شهکل تحق   تام 
حجهاب »، امها رودآن نیز لزوماً عفت از بین نمهیگذاشتن با کنارکه  چنان  شودعفت ایجاد نمی

نیهز ذکهر  این سخن صریحاً در کلام فقیههان«. تر استعفاف اخلاقی مناسب تحق   شرعی برای
حهال پوشهش  عین در، کنیزان ایدر ذیل فتوای به جواز کشف حجاب برآنها  شده است. برخی از

کهه  انهدنکتهه تصهریح کردهایهن  را مستحب دانسته و در مقام اقامه دلیل برای این مدعا بهآنها  سر
،   صاحب جهواهر10 ، ص3 ج، 1۴19، شهید اول)« حیا و عفت مناسبت بیشتری دارد تحق   پوشش سر با»

دههد کهه نشهان میوضهوح  بهه ایهن عبهارت .(۲37 ، ص۲ ج، تابی،   محق   سبزواری۴87 ، ص۴ ج، 1۴۲1
و تنهها بایهد از  نهدارد وجهودمیهان پوشهش سهر و عفهت رابطهه قطعهی ، برداشت رایجخلاف  بر
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 .بیشتر عفاف سخن گفت تحق   ر برایسازی پوشش سو زمینهبودن  ترمناسب
گیری از مبنای شهید صدر نیز خهالی بهره، دینی و پسینی حجاببرای توجیه درون، روی به هر

بر مکلف خود نسهبت بهه تکهالیفی کهه از او خواسهته  که چنان مولا، اواعتقاد  به از لطف نیست.
، ۲ ج، 1۴18، صدر)طاعت را نیز خودش تعیین کند  ح  دارد تا مرکز این ح ، است ح  طاعت دارد

، امها ممکن است رفتاری دارای مصلحت یا مفسهده واقعهی الزامهی باشهد، اساس این بر .(1۶ ص
مقدمات آن عمهل ، دهد قرارهمان عمل را مرکز ح  طاعت خود اینکه  جایمولا به، حال عین در

 به آن عمهل خهتم نهایت ، اما درمقدمات هرچند خود فاقد آن ملاک باشندزیرا دهد   قراررا مرکز 
مهولا هرچنهد ایهن ، شهود. در ایهن مهواردحاصل میآنها  و غرض اصلی مولا با مراعاتشوند می

این اراده تبعی است و آنچه اصالتاً متعله  اراده اوسهت همهان اعمهالی ، اما مقدمات را اراده کرده
خواههد کهه منجهر بهه آن جههت میوجود دارد و این مقدمات را تنها ازآنآنها  ه ملاک دراست ک

 شوند.عمل می
منطب  ساخت. در این مقام آنچهه شهارع « حجاب فقهی»توان بر مسئله این قاعده را کاملًا می
«پوشهش عفیفانهه»، خاص صورت بهو « عفاف اخلاقی»خواهد همان اصالتاً از بندگان خود می

حسب اقتضائات فرهنگهی که به -مرکز ح  طاعت خود را روی این عنوان کلی و کیفی ، اما است
حه  طاعهت خهود را روی  ، بلکههنهداده اسهت قرار -مختلف دارد شکال ا و اجتماعی مصادی  و

ی  با تعریفی« حجاب فقهی» متمرکز ساخته است تها از طریه  ایهن پوشهش حهداکثری بهرای کم 
 شود. )عفاف اخلاقی و پوشش عفیفانه( محق  آن غایت اصلی ، نجامعه زنا

 . تفاوت در تکلیف فردی یا اجتماعی۶

توان به دو قسم فردی و اجتماعی تقسهیم کهرد. کشند را میواجبات و وظایفی که افراد به دوش می
، عقلهی نیسهتبندی رایجی در آثار فقهی برای وظایف شرعی و تکهالیف تقسیم، بندیاین تقسیم

«واجهب فهردی» و متقهابلاً « واجب اجتماعی»توان در دو سطح از رسد میاین همه به نظر می با
ناظر به مصالح و مفاسد واقعی است کهه در یهک عمهل وجهود دارد ، سخن گفت. سطح نخست

  .)اثباتی(و سطح دوم ناظر به درک و تصدی  این مصالح و مفاسد توس  انسان است  )ثبوتی(
واجبی است که مصلحت و فوایهد  )سطح واقعی(اجتماعی در سطح نخست  واجب یا وظیفه  

رسهد میآنهها  بهه عمهوم، از درک و تصدی  مهردمنظر  صرف واقعی و صورت به، آن دادن انجام
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، موجب مفسهده و ضهرر بهرای خهود جمهع خواههد شهد، و ضایع نمودن آنکردن  ترک که چنان
اجبهات و وظهایف و، واجبهات اجتمهاعی قابله این قضیه توجه نداشته باشند. در نقطه مهرچند ب

 کنند. تنها خود او را به مفسده مبتلا میآنها  رسانند و ترکتنها به خود فرد مصلحت می، فردی
 از آن  آنهها  نه اجتماعی. مصالح و مفاسد  وظایف فردی هستند، عمده وظایف تعبدی در شرع

رسد. آری ممکن است عمل به این وظایف به دلیهل تهدین و خود شخص است و به دیگران نمی
و فوایدی برای عموم مهردم نیهز  باشد داشته امتداد اجتماعی، آوردایمانی که برای فرد به ارمغان می

آینهد حسهاب می بههاد آن امتد ، بلکهدقیقاً فایده آن وظیفه شخصی نیستند، این فواید، اما رقم بزند
  شد. خواهند محق   های خاصیشرای  و ویژگی تحق   که خود با

ثمرات و فوایهد   زیرا عفاف قطعاً واجبی اجتماعی است، مطاب  این سطح نخست، هرروی به
د این ثمرات و فواید به خانواده و جامعه نیهز خواهه، گذشت کهچنان آن اختصاصی به فرد ندارد و

هرچنهد ، خواهد داشت پی درسوزی برای خانواده و جامعه خانمان تبعاترسید و ترک عفاف نیز 
بایهد دقهت بیشهتری کهرد. ، در خصوص حجهاب، اما خود شخص متوجه این فواید و آثار نباشد

سهاز زمینه، گذشهت همانگونهه کهه این عمهل  زیرا حجاب نیز ثمرات اجتماعی دارد، بدون شک
خود خودیبهرای حجهاب بهه، اثرات اجتماعی حجاب، براینبنا عفاف در زنان و نیز مردان است.

 یافته است.  برای عفافی است که زن محجبه با رعایت پوشش فقهی به آن دست ، بلکهنیست
وعیت موضه «عفهاف»، در اینجا برای رسیدن به آن مصالح اجتمهاعی و احتهراز از مفاسهد آن

اجتمهاعی و »ای ظیفههو صرفاً طریقیت دارد. عفاف به دلیل همین موضوعیت «حجاب»، اما دارد
هایی کهه بندیاز تمهامی تقسهیمنظهر  صهرف تک افراد جامعههاست  به این معنا که تک« تعیینی

ن نیهز مضرات ایهن امهر بهه دیگهرا  زیرا مکلف به رعایت آن هستند، فرض کردآنها  توان برایمی
 رسد و اختصاصی به او ندارد. می

، نهایهت در حجاب فقههی، اما تبع پوشش عفیفانه نیز تکلیفی اجتماعی و تعیینی خواهد بودبه
مصهطلح در  «اجب تخییریو» است. مقصود از تخییری در اینجا« اجتماعی و تخییری»تکلیفی 

م فقه نیست واجبی تعیینی اسهت و بهدل و جهایگزین فقیهان حجاب  منظر ازاست که   زیرا مُسل 
حجاب شرعی تنها راه نیسهت و ، فواید اجتماعی تحق   ندارد. در اینجا مقصود این است که برای

، توانهد بها کاسهتن از حهد پوشهش شهرعیمی -نهه مسهلمان  -انسان از آن جهت که انسان است 
آنچهه موضهوعیت دارد پوشهش ، راینببنها همچنان فواید عفاف را برای جامعه خود تضمین کنهد.

مراعات حجاب شرعی نیسهت ، تنها طری  و مسیر دستیابی به این نحوه پوشش، اما عفیفانه است
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، حهالعین در، امها از میهزان ایهن پوشهش کاسهت، حسب فرهنگ و عرف هر جامعهتوان بهو می
 .همچنان پوشش عفیفانه را مراعات کرد

در شهریعت ، خود واجبی اجتماعی و تعیینی در این سهطح بهودخودیبه «حجاب»اگر اساساً 
دهنهد کهه همه استثنا برای آن وجود نداشت. خهود ایهن اسهتثنائات متعهدد نشهان میاسلامی این

 شد.عفاف نیست و الا بر همگان واجب می تحق   حجاب به معنای پوشش سر تنها راه برای
دهد کهه تمامی موارد استثناء به رعایت مرزهای عفاف نیز نشان میبودن  لفمک، این بر افزون

شهارع بهه  که ایگونه  بهای اجتماعی و تعیینی استاین عفاف است که وظیفه، حجابخلاف  بر
 رضایت نداده است.، آن برای هیچ فردی با هر تقسیم و تنویعی که تصور شودکردن  ترک

 واقعهاً اولاً  هکه هنگامی یک عمهل واجهب اجتمهاعی اسهت ادراکی()سطح اما در سطح دوم 
آن و نیهز  آفرینیخهود آن جمهع نیهز مصهلحت، ثانیهاً  و باشد دنبال داشته به مصالحی برای جمع

  کنند. مفسده داشتن ترک آن را درک
ت گذاری در آن ضروربرای اداره یک جامعه و سیاست، توجه به این سطح از واجب اجتماعی

موجهب مقبولیهت آن در جامعهه و موفقیهت ، دارد. صرف مصلحت داشتن یک رفتار برای جامعه
بتواننهد ایهن ه کهاین گذاران بهرایالزامات قانونی در مورد آن در یک جامعه نخواهد شهد. سیاسهت

 و ثمهرات شهروندان خود را در مهورد فوایهد، قبلمرحله   در باید، تکالیف اجتماعی را الزامی کنند
 قانع کنند. آنها 

اقنهاع اندیشهه در خصهوص   زیهرا توان عفاف را واجب اجتماعی شهمرددر این سطح دوم می
خاصهی از  حهد   ، ضرورت آن کار مشکلی نیست. به همین دلیل است که در بسهیاری از جوامهع

کهه از  شهودمینوعی هنجارشکنی تلقهی آنها  پوشش عفیفانه الزامی و قانونی شده است و عبور از
م  آنبودن  هشکنان ناحیه اکثریت مردم نیز هنجار قهانون الزامهی در ، اسهت و بهه همهین دلیهلمُسل 

همانگونهه   زیهرا حجاب در سطح دوم واجب اجتماعی نیست، اما یابدخصوص آن نیز توفی  می
ابلیت اقناع اندیشهه دارنهد و ، قتنها مصادیقی از آن که منطب  با پوشش عفیفانه هستند، گذشتکه 

جای تأکید اولًا به هاست ک دفاع گذاری هنگامی قابل، قانونبراینبیش از آن امری تعبدی است. بنا
کارگیری ، پهیش از بههتأکید کنهد و ثانیهاً « پوشش عرفی»، بر رعایت «حجاب شرعی»بر رعایت 

و عفیفانه قانع کند و الا « پوشش عرفی»فواید و ثمرات ، شهروندان خود را نسبت به الزامات قانونی
عنهوان واجبهی  ، حتی الزام بهر پوشهش عرفهی بههکه یکی از این دو امر به کمال نرسد صورتی در

 شرعی. چه رسد به الزام بر حجاب  اجتماعی در سطح دوم توجیه نخواهد داشت
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بسهیار مفیهد  عهدنمهاه هملاا اراا در  ()عتوصیه امام علهی ، برای توضیح بیشتر مدعای فوق
 بهتهر از، ای برای جلب اعتماد والی به وفهاداری مهردمهیچ وسیله»: فرمایدمی حضرت آناست. 

بَل» . واژه  (۴31 ، ص1۴1۴، )شریف الرضی« به کاری که قدرت آن را ندارند نیستآنها  اجبار عدم در « ق 
آنچهه نبایهد اجبهار  مقصود حضرت از، براینبنا آمده است « قدرت»و « نزد»این تعبیر به معنای 

، 10 ج، 1389، )مکهارم شهیرازی آنهها نیسهت چیزی است که نزد مردم نبهوده و در طاقهت و تهوان، شود
مهواردی را کهه امهری ، . در اینجا توجه به این نکته ضروری است که اطلاق عبارت فهوق(۴3۶ ص

. امری که در میهان غالهب گیردمی بر درای از مقبولیت نسبی نرسیده است نیز به درجهمیان مردم 
های فرهنگهی آن تهأمین نشهده و مهردم در بهاب ضهرورت آن پشتوانه و مردم جایگاه مقبولی ندارد

«نهزد مهردم»موجهب سهختی و کلفهت بهر مهردم اسهت ، اجبار بهه آن، توجیه نیستند و در نتیجه
کهه در  -عبارت حضهرت  بیرون است. این نکته با توجه به ادامه  آنها  شود و از عهدهمحسوب نمی

اند و بها آن الفهت های نوین و مخالف آنچه گذشتگان به آن عمل کردهآن از ایجاد عادات و روش
های نهرم در اموری که زمینه، شود. برخورد سخت جبرآمیزنیز تائید می -اند منع شده است داشته

اثری جز تشویش اذهان عمهومی و سهلب رضهایت تهوده ، کری و فرهنگی آن تأمین نشده استف
و مهردم را بهر  باشهد داشهته معکهوس نتیجهه  ، بسا چنهین جبهریچهنخواهد داشت و  پی در مردم  

 تر سازد. مخالفت با آن امر جری

 . تفاوت در اختصاص به زنان7

تکلیهف فقههی اختصاصهی بهانوان  -از وجه و کفهین رغی - به معنای پوشش تمام بدن «حجاب»
بسیار متفهاوت اسهت. بهرای مهردان ، واجب پوشش برای مردان و زنان در فقه اسلامی است. حد   

تنها پوشهاندن  - ندارد وجودهنگامی که تحریک جنسی و خوف وقوع در گناه یعنی  -حکم اولی به
حکم اولهی و حتهی در شهرایطی کهه به -نان شرمگاه واجب است و بس. این در حالی است که ز

میان تنهها صهورت  این لازم است تمام بدن خود را بپوشانند و در - ندارد وجودهیچ جاذبه جنسی 
، نتیجهه . درها تا مچ توس  مشهور فقیهان از حکم وجوب حجهاب اسهتثناء شهده اسهتو دست

کلف به پوشهش بهیش از شهرمگاه حکم ثانوی و در شرای  خاص تحریک جنسی ممردان تنها به
.(31۶ ، ص۲ ج، 1۴19، )یزدیزنان در هر شرایطی این تکلیف حداکثری را بر دوش دارند ، اما اندشده

. (7۲ ، ص۲ ج، 1۴۲8، ای)خامنههفضیلتی مشترک میان زن و مهرد اسهت ، «عفاف»، قابلم در نقطه  
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توان با تأمهل در فوایهد و تصدی  کرد و هم می «عفاف»وان با دقت در معنای تاین مدعا را هم می
، «ههای نفسهانیخواهش قابهلداری در مخویشتن»عفاف به معنای  سویی از کرد. آثار آن روشن

بها  - چهه زن باشهد و چهه مهرد -انسهان اینکهه  امری لابشرط نسبت به جنسهیت اسهت. توضهیح
خاص با تمهایلات جنسهی مواجهه اسهت و ایهن امهر ایجهاب  صورت بههای نفسانی و خواهش

واسطه عقل تدبیر کند را بهآنها  و نظام آورد درکند که این تمایلات را تحت مدیریت عقل خود می
کننده نقشی تعیینبودن  یا مردبودن  زن، میان این در نیست. «عفاف»از روح  غیر و این امر چیزی

 نیازمند این تدبیر عقلانی هستند.هر دو صنف  ، بلکهندارد
خانوادگی و اجتماعی عفاف نیز اختصاصی بهه زن و مهرد نهدارد. ، فواید فردی، دیگر سویی از
، زنهدگی فهردی خهود را بها گونه که زنان با عبور از مرزهای عفاف و برقراری رواب  آزاد جنسهیهمان

عفتهی و ، مردان نیز بر فرض رواج بیکنندا تضعیف میمخاطره مواجه کرده و نظام خانواده و جامعه ر
، این مخاطرات را ایجاد خواهند کرد. به همهین دلیهل شهکی هرزگی و برقراری ارتباطات آزاد جنسی

آیهد. حسهاب میبه ، ارزشی اخلاقیای فراجنسیتی است و برای زن و مردمسئله« عفاف»نیست که 
 مکلف به مراعات رفتارهای عفیفانه هستند. کم عقل  حهر دو صنف نیز به کهچنان

«اصهل عفهاف»این است که هرچنهد ، نکته مهمی که در اینجا نیازمند تحلیل و بررسی است
اند. ای اهمیهت آن را بهرای زنهان بیشهتر شهمرده، امها عهدهفضیلتی مشترک میان زن و مرد اسهت

 شده است. دو استدلال مطرح برای این مدعا، وجوی نگارندهحسب جست به
، دلیل اهمیت بیشتر عفاف برای زنهان شهمرده شهده اسهت. قدرت بیشتر مردان، در استدلال اول

ت بدنی بیشتری نسبت بهه زنهان بهره»توضیح اینکه  ، نتیجهه در منهد اسهت وبه این دلیل که مرد از قو 
بیشتر  ، تأکید بر عفت زنانسازد ند آنها نیست را برقرارادبی کند و ارتباطی که خوشایتواند به زنان بیمی

 اند:کردهبرخی دیگر این استدلال را با عبارتی دیگر بیان . (7۲ ، ص۲ ، ج1۴۲8، ای)خامنه «بوده است
یک صدم خطراتی که از ناحیهه زن متوجهه مهرد ، خطراتی که از ناحیه مرد متوجه زن است

مراتب بههه، دامنی در برابههر مههرداسههتقامت زن در عفههت و پههاک، روایههن از ،اسههت نیسههت
ت و پاکسخت داری گنج کهار آسهانی نیسهت. دامنی است. نگاهتر از استقامت مرد در عف 

کهاران از طمع داری آن اگهر کوشها نباشهددر حفهظ و نگهاه، بهایی داردگنج گران کس هر
ت زن بفش میکَ   .(۲1۶ ، ص1377، )صدرهاست ترین گنجترین و گرانزرگربایند. عف 

 دلیل اهمیهت بیشهتر عفهت بهرای آنهها شهمرده شهده اسهت.، جاذبه بیشتر زنان، در استدلال دوم
بهیش از مهرد ، نتیجهه در، خودنمایی و دلربایی است اهل زن بیش از مرد، شهید مطهریاعتقاد  به
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به همهین دلیهل ، نظر او . ازباشد داشته را مراعات کرده و به پوشش خود اهتمام باید عفت خویش
 :نویسددر این خصوص می واست که حکم حجاب در فقه اسلامی مختص به زنان وضع شده 

در اسلام دستور پوشش اختصاص به زنان یافته است این است که میل به اینکه  علت
در هیچ جای دنیها سهابقه نهدارد کهه  … استخودنمایی و خودآرایی مخصوص زنان 

کننده به کهار برنهد. ایهن زن اسهت کهه های تحریکنما و آرایشهای بدنمردان لباس
خواهد دلبری کند و مرد را دلباخته و در دام علاقه بهه می، حکم طبیعت خاص خودبه

ج و برهنگی از انحراف ن است و های مخصوص زناخود اسیر سازد. لهذا انحراف تبر 
ر شده است دستور پوشش هم برای آنان  .(۴37 ، ص19 ج، 137۶) مقر 

تعبیهری خطرپهذیری بیشهتر زنهان  است. میان قدرت بدنی بیشتر مردان یا به تأملقابل، استدلال اول
 تهوان گفهت درنیسهت. می ، ملازمه برقهراردیگر سوی سو و اهمیت بیشتر عفت برای زنان ازیک از

بها  ، مردان مأمور به رعایت عفاف متناسب با آن هستند و لازم استاینجا به دلیل همین قدرت بیشتر
جهای  ، تهاتقویت روح عفاف درون خود و کنترل عقلانی قوای شهوانی و جسهمانی و غلبهه بهر آنهها

طرپهذیری مهأمور بهه ممکن خود را از مسیر تجاوز به زنان دور کنند. به همان میزان که زن به دلیهل خ
مکلهف بهه رعایهت عفهاف اسهت. ، ، مرد نیز به دلیل امکان بیشتر خطرآفرینهیرعایت عفاف است

جذاب  طور که زن در معرض خطر تمایلات شهوانی مرد مقتدر ورسد همان، به نظر میاین بر افزون
اینکه وزن یک طرف را ، میان این در، مرد نیز در خطر تمایلات شهوانی زن دلربا و زیبا است و است

ی بسیار چشمگیر نظیر یک به صد بیان کنیم  آمیز است و پذیرفتنی نیست.، اغراقبا معادلات کم 
بپذیریم میهل بهه خودنمهایی در زنهان بهیش از که  استدلال دوم نیز محل تأمل است. بر فرض

تر ایهن میهل مهلازم بها رعایهت بیشهتر عفهاف آنگاه باید گفت به چه دلیل وجود بیش، مردان است
آنها  ج و خودنمایی درشده است. اولًا این میل در مردان نیز وجود دارد با این تفاوت که تبر   شمرده

 بها همهان نحهوه  ، امها کندخودنمایی نمی مرد با آرایش صورت یا برهنگی   آنهاست. حسب خودبه
که بخواهد خودنمایی و دلربایی از صورتی ود نیز درجذاب خگفتن  لباس پوشیدن مردانه و سخن

این جاذبه در خود مردان نسبت به زنان ، برای مرد جاذبه دارد زن  همانگونه که  زنان خواهد داشت.
 .(80–79 ، صتابی، )طبرسیاست  شده بیانمهم در برخی روایات نیز  نیز وجود دارد. این نکته  

زنهان بهه  همانگونه که .دارد قرارقدرت بدنی بیشتر مردان  قابلی بیشتر زنان در مخودنمای، ثانیاً 
مهردان نیهز بهه ، مأمور به عفاف هستند و باید این میل را کنترل کنند، دلیل میل بیشتر به خودنمایی

وح مأمور به عفاف هستند و بایهد ایهن قهدرت جسهمانی را بها تقویهت ر، دلیل قدرت بدنی بیشتر
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 عفاف به حاشیه ببرند و مسیر سوءاستفاده از آن مسدود کنند.

 گیرینتیجه

، خههاصطههور  بهههداری در تمههایلات نفسههانی اسههت و در لغههت بههه معنههای خویشههتن «عفههت»
بهه معنهای  «عفهت»معنای کنترل و خودنگهداری در تمایلات جنسی اسهت. به «جنسی عفت»

ه غیهر، تمام بهدنوجوب پوشش »به معنای  «حجاب»اخلاقی با  کم از دسهت، «یناز وجهه و کف 
 :هفت جهت تفاوت دارد

، رودشمار مهیانسان به« نفس»ت اخلاقی ملکه یا حالتی درونی است که فضیلتی برای عف   .1
را نمایهان « بهدن»حجاب عملکردی بیرونی است که نوعی انضباط رفتاری و کیفیت پوشهش اما 
 شود.تور شرع تلقی میسازد و پیروی از دسمی

، امها لازم و ضروری اسهت هاانسان همۀامری است که به حکم عقل بر « پوشش عفیفانه» .۲
مکلفهین بهه  دایهره  ، براینبنا به حکم خود  شرع دارای موارد استثناء فراوان است.« حجاب شرعی»

 تر است.به حجاب بسیار گسترده - مکلفین دایره  خلاف  بر -عفاف 
بیرونهی  حجاب شرعی یک رفتار  زیرا امری روشن است، ملاک تشخیص حجاب شرعی .3

ی  معین با مقدار مهلاک تشهخیص رفتهار برخاسهته از عفهاف ، امها شهده در فقهه اسهتتعیینکم 
اسهت کهه متهأثر از جوامهع  امری وابسهته بهه فرهنهگ  زیرا امری پیچیده و دشوار است، اخلاقی
 امهری نسهبی وای اندازه تا کند و مقدار عینی و خارجی آنهای مختلفی پیدا میریفتع، مختلف

ال   خواهد بود.سی 
 نسبت میان این دو عموم من وجه است.   تساوی ندارند، مصادی  باحجاب و باعفت .۴
اعی خانوادگی و اجتم، توان با دلایل مشترک توجیه کرد. فواید فردیعفاف و حجاب را نمی .۵

خود چنهین خودیحجهاب بهه، امها اولًا و بالذات به خود عفاف تعل  دارنهد، یادشده برای عفاف
عرف جامعهه عفهاف اخلاقهی تنهها بها رعایهت  اساس برندارد. آری در مواردی که دنبال  به آثاری

یادشهده را فوایهد ، چنین حجابی بهه جههت تهأمین رفتهار عفیفانهه، آیدمیدست  به حجاب فقهی
 خواهد داشت.  پی در

مصالح و فواید آن در حیهات جمعهی   زیرا ای اجتماعی استوظیفه، رعایت رفتار عفیفانه .۶
«حجهاب شهرعی»رعایهت ، قابهلیابد و اختصاصی به زندگی فردی ندارد. در مظهور و بروز می



می 
 عل

امۀ
صلن

ف
 ۔

شی
ژوه

پ
 

ژوه
ق پ

خلا
ا

   |  ی
ال 

س
جم

پن
   |    

ماره
ش

 
    |  م سو 

اییز
پ

 
۱۴

۰۱
 

28 

ایت حجاب ارتباط قطعی بها در مواردی که رع، خاص صورت بهای فردی و شرعی است و وظیفه
آن نیهز کهردن  تهرک کههچنهان ای برای جمع بهه بهار نخواههد آورد رعایت آن فایده، عفاف ندارد

 کند.ای برای جمع ایجاد نمیمفسده
دو ملزم بهه  هر، زن و مرد و اختصاصی به زنان ندارد، فضیلتی فراجنسی است  اولاً ، عفاف. 7

این فضیلت اخلاقی ضروری اسهت  برای هر یک از این دو گروه کسب  ، ثانیاً  ومراعات آن هستند 
بیشتر شمرد.  -زنان ، برای مثال - توان اهمیت آن را برای یک گروهو در شرای  عادی نمی

 منابع فهرست

 قهم:(. ارونهه تصهحیح: عبهد السهلام محمهد، ۴ )ج .هعجا  هقامی ا الن ا  .(1۴0۴). احمد، ابن فارس
  إحیاء الکتب العربیة. دار

 جا: طلیعه نور.. )تصحیح: عماد هلالی(. بیتهذیب الاخق  و تطه   الاع ا  .(1۴۲۶). ، احمدابن مسکویه
 :. قهم(اکبهر غفهاریتصهحیح: علی، 3 )ج .هن لا یحض ه الفق هتام  . (13۶3) .علی بن محمد، بابویهابن

 ي الحوزة العلمیة بقم.جماعة المدرسین ف
جها: مکتبهة بی(. )تصحیح: محمد صادق بحر العلهوم .۲ ج .عنل ال  ائع(. تا)بی .علی بن محمد، بابویهابن

 الداوري.
 .)ع(: مؤسسه سید الشهداء قم الجمهع لن  ائع.. (1۴0۵) .یحیی، سعیدابن

بیهروت:  .تصهحیح: وداد قاضهی(، ۵ )ج .ئ  و الاذخمئ البصام .(1۴19) .محمهد بن علی، ابوحیان توحیدی
 دارصادر.

حاشیه: محمهد تقهی ، 1 ج) .حمر   المکمسب .(1370) )شیخ انصاری(. امین محمد بن مرتضی، انصاری
قم: الشریف الرضي.(. شیرازی

تههران: شهورای فرهنگهی . هجموعه قوان ن و هقا را  ها تبب  ام عفامح و حجام  .(1397) .مهناز، بادران
 اجتماعی زنان.

قهم: جماعهة المدرسهین فهي  .۲3 ج الحدائق الامض ة في أحکم  العا ة الطمه ة. .(1۴0۵) .یوسف، بحرانی
 الحوزة العلمیة بقم. 

تههران: پژوهشهکده مطالعهات  حجام .تامهن   ا  ا عامم عمنا  و تج   (. 1388) .جواد محمد، جاوید
 ماعی.فرهنگی و اجت

 .(۲0و ۴ ج) إل  تحص ل هسامئل ال ا یع . ال  ع  تفص ل وسمئل(. 1۴09) .حسن بن محمد، عاملی حر  
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 لْحیاء التراث. )ع(البیت  آل مؤسسةقم: 
 .۲ ج .الْجهارة إلهی النکهاح(، )ط القدیمهة الفقهام تذت ة (. 1388) .)علامه حلی( یوسف بن حسن، حلی

ضویة.قم: مکتبة المرت
قهم: . 3 ج إیضمح الفوائد فاي را ح إراکملا  القواعاد.(. 1387) .(نیفخرالمحقق) حسن بن محمد، یحل  

اسماعیلیان.
انتشارات هجرت. مؤسسه قم: .(8 ج) الع ن.(. 1۴09) .احمد بن خلیل

 . بیههروت:ودی()تصههحیح: فهوان عهدنان داو. هفاا ما  ألفامل القا   (. 1۴1۲) .حسهین، راغهب اصهفهانی
الشامیه. دار

. تهران: مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر.؟چ ا حجم (. 138۶) .احمدعلی، ساعتچی
المنار. مؤسسه قم: .(۲۴ ج) ههذ  الاحکم .(. 1۴13) .سید عبد الأعلی، سبزواری

تنظیم و نشهر آثهار  مؤسسه تهران:. الاظ ()السا  و مل ل تح ی  الوس ن  (. 137۵) .علی اکبر، سیفی مازندرانی
.(ره)امام خمینی 

پرداز. قم: مؤسسه پژوهشی رای. (3 ج) .تام  نکمح(. 1۴1۶) .موسی، شبیری زنجانی
 )ع(البیهت  قهم: مؤسسهة آل. (3 . )جذت ی ال  ع  في أحکم  ال  یع (. 1۴19) .مکی بن محمد، شهید اول

لْحیاء التراث.
.مؤسسة النشر الْسلامي. قم: المقاع (. 1۴13) .محمد بن محمد، مفید شیخ

إحیهاء التهراث  بیهروت: دار .(۲9 ج) .)ط. القدیمة(.جواه  الکق (. 13۶۲) .حسن ، محمدصاحب جواهر
العربي.

رة معهارف الفقهه قم: مؤسسة دائه. ۴ ج .)ط. الحدیثة(جواه  الکق  (. 1۴۲1) .محمدحسن، صاحب جواهر
الاسلامي.
قهم: مؤسسهة الأعلمهي . ۲1 ج .الف قم  في تفس   الق     املق    و الساا (. 13۶۵) .محمد، صادقی تهرانی

للمطبوعات.
 قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. اساقمهت.(. 1377) .رضا، صدر
. قهم: انتشهارات )تقریهر: علهی اکبهر حهائری(. ۲ ج .الأصاو مروس في عنا  (. 1۴18) .محمد باقر، صدر

اسلامی.
ی مفلح و، صیمری )تصهحیح: . (3 ج) .غمی  الم ا  في را ح را ائع الاساق (. 1۴۲0) .جعفر، محق   حل 

الهادي. دار . بیروت:جعفر کوثرانی(
 الکتب الْسلامیة. دار ران:ته. (۲ ج) .تهذیب الأحکم (. 1۴07) .حسن بن محمد، طوسی

، «بررسهی فلسهفه و قلمهرو حجهاب در اسهلام و آثهار تربیتهی آن»(. 1388) .مریم و سعید بهشتی، عظیمیان
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 .۴ ش، 8. س فصنامهه ت   ت اسقه 
 . قاهره: دارالمعارف.)تصحیح: سلیمان دنیا(میزان العمل. تا(. )بی .محمد، غزالی

إحیاء التراث العربي. دار بیروت:. ۲3 ج .الافس   الکب  (. 1۴۲0) .عمر بن محمد، فخر رازی
تامج العا وس هان جاواه تها(. محمهد مرتضهی )بی بهن محمهد، زبیهدی، یعقهوب بن محمد، فیروزآبادی

الفکر. قم: دار .1۲ ج القمهوس.
 تهران: لوح محفوظ.. 1 . جئد و الأخق  و الأحکم ال مفي في العقم(. 1383) .، محمدفی  کاشانی
 العامة. )ع(اصفهان: مکتبة الْمام أمیرالمؤمنین علي . (۲۲ . )جالوافي(. 1۴0۶) .، محمدفی  کاشانی

قهم: مؤسسهة . (1 . )جالمصبمح الما   في غ یب ال  ح الکب   لن افعاي(. 1۴1۴) .محمد بن ، احمدفیومی
 الهجرة. دار
تهران: ناصر خسرو.. (7 جالجمهع لأحکم  الق   . )(. 13۶۴) .احمد بن ، محمدقرطبی

. قهم: کنگهره )في علهم الأخهلاق(ت ف ال طم  عن وجوه ه اس  الاهادا  (. 1380) .نسدحمحم، ینزویق
ق بزرگداشت ان ملا مهدی و ملا احمد نراقی.محق 

ههبه بن عیدس، قطب راوندی هه  حضهرت آیهت قهم: کتابخانهه عمهومی. (۴ ج). فقه القا   (. 1۴0۵) .الل  الل 
.)ره(العظمی مرعشی نجفی 

 )ع(البیهت  آل قهم: مؤسسهة. (1۲ )ججمهع المقمصد فاي را ح القواعاد. (. 1۴1۴) .حسین بن علی، کرکی
لْحیاء التراث.

 .118ش ، 1۶. س هع فتماهنامه ، «کمت پوششبررسی مسئله ح»(. 138۶) .حمید، کریمی
الکتب الْسلامیة. دار تهران: .(۵ ج)الکمفي. (. 13۶3) .یعقوب بن محمد، کلینی

قم: لقمان.، الماق ن  حن (. 13۶9))علامه مجلسی(. محمدباقر ، مجلسی
قهم: بنیهاد فرهنهگ . (8 ج) .لا یحضا ه الفق اهروض  الماق ن في ر ح هن (. 1۴0۶) .محمدتقی، مجلسی

اسلامی کوشانپور.
.مؤسسة النشر الْسلاميقم: . ۲ تام  الصقة. ج(. 1۴1۶) .محمد، محق  داماد

 )ع(البیهت  آل ةمؤسسه قهم:. (۲ ج) .ذخ  ة المعامم فاي را ح الاررامم(. تا)بیمحمدباقر ، محق  سبزواری
لْحیاء التراث.

تههران: وزارت فرهنهگ و . (8و  3 ج) .الاحق اق فا  تنمام  القا    الکا ی (. 13۶8) .حسن، طفویمص
ارشاد اسلامی.

تهران: صدرا. .(3 ج) ی اسامم ره د هطه ی.هایادداشت(. 1378)مرتضی ، مطهری
 : صدرا.تهران. (۲۲و  19 ج) .هجموعه  ثمر اسامم ره د هطه ی(. 137۶). مرتضی، مطهری

 .البقغاهر ح تامهه و جامهع   ا  نه ، السق پ م  اهم  اه  المؤها ن عن ه(. 1389) .ناصر، مکارم شیرازی
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 .)ع( طالبابی بن قم: مدرسه الامام علی. (10 ج)
ه  روح، خمینیموسوی  آثهار  تنظهیم و نشهر مؤسسهه تهران:. ۲ ج تح ی  الوس ن .(. 1379) )امام خمینی(.الل 

.(ره)امام خمینی 
ه  روح، خمینیموسوی  تنظهیم و  مؤسسهه قم: .جاوم عقل و جهل»ر ح حدیث (. 138۲) )امام خمینی(.الل 

.(ره)نشر آثار امام خمینی 
قهم: مؤسسهة إحیهاء آثهار الْمهام . (3۲ . )جهوسوعه الاهم  الخاوئ (. 1۴18) .، سیدابوالقاسمموسوی خویی

الخوئی.
هعبد، مهنا الکتب العلمیة. دار یروت:. ب(۲ ج) .لسم  النسم (. 1۴13) .علی الل 

انتشارات هجرت. مؤسسه قم:هع اج السعممة. (. 1378) .محمدمهدی بن احمد، نراقی
النعمان. دار بیروت: جمهع السعمما .(. تا)بی .ابی ذر بن مهدی، نراقی
لْحیهاء  )ع(البیهت  آل ةمؤسسه بیهروت:. (1۴ ج) .هسادرك الوسامئل(. 1۴08) .محمدتقی بن حسین، نوری

التراث.
.قم: مؤسسة النشر الْسلامي .(۲و  1 ج)الع وة الوثق . (. 1۴۲1) .محمد کاظم، یزدی
زة العلمیة بقم.جماعة المدرسین في الحوق :  .(۵و  ۲ ج) الع وة الوثق .. تا()بی .محمد کاظم، یزدی
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